
و بلوچستــاني ادب غناييپژوهشنامه  دانشگاه سيستـان

و زمستان سال يازدهم، شماره و يكم، پاييز )65-82:صص(1392ي بيست

و سيماي و معشوق باويالقاب شاعرانه عناوين  جايه در اشعار

 از رودكي مانده

*ي عمرانيدكتر مرتضي چرمگ

 چكيده

كه درباره راييكي از نظرياتي خاستگاه قالب غـزل بيـان شـده ايـن اسـت كـه تغـزل قـصايد

و اساس قالب غزل در قرن  در سرچشمه كه تغزل قـصايد هاي بعد مي دانند؛ از ديگر سوي مي دانيم

و  و عاشـقي يـا و حكايت عشق كه در آن از ذكر محاسن محبوب صـف حقيقت پيش درآمدي است

و  و توصيف اشعار. شود بحث مي ... مناظر طبيعي از قبيل بهار، خزان به روش تحليل اين پژوهش كه

ي معشوق شعر رودكي را بـر اسـاس تغـزل  كه چهره به جاي مانده از رودكي انجام شده، بر آنست

و القاب شاعرانه اي را يكه در حقيقت بر پاي قصايد وي ترسيم كند بـر اثـرو صور خيال بنا شـدهه

و تشبيهيو حالت استعاري تكرار، فراوان بسامد به نامي شاعرانه بـرايبه تدريج خود را از دست داده

 رودكي در توصـيف ايـن معـشوق كـه گـاهي بـا ممـدوح يكـي.، نشان دهد شده است بدلمعشوق

ي آنچه در مجموعه صورت قرار دارد  اشعار معشوق. پرداخته است،مي شود، فقط به تصوير شاعرانه

و سر او و ابروان كشيده؛خ كاملاً زميني است با صورتي سپيد و تابـدار؛ دهـاني، گيسوان سـياه تنـگ

كه با القابي نظير آفريدگار،هاي چشمبا،لباني سرخ  جعـد مـوي، تـرك، پيمبر، بهار، بت، مخمور

و سمن، غاليه بوي، .ناميده شده است...پري، جانان

ها،صفات شاعرانه معشوق،اوصاف ظاهري لات رودكي،تغز: واژگان كليدي و نام .القاب

 مقدمه

و غزل تقريبا با يكديگر فارسي شعر در چه اگر  پنجمو چهارم در قرون ولي«زمانند هم تغزلّ

)148: 1384 صبور،.(اند رسيده»خود ارجمنديو واستواري فخامتايه پايه والاترين به قمري هجري

* Email: momrani@pnu.ac.ir و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور دانشيار گروه زبان
3/10/92: تاريخ پذيرش14/6/91:تاريخ دريافت
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و ديگرجواني وپيريوعشق وصفدركه است، سخنانيسرايندگان ين اشعارشيواتر

شاعران.احساسات شاعرانه است پروردن زمينه براي بهترين شعر زيرا؛باشد مي طبيعت هاي جلوه

مييهرا فريفت ديگران مردم از بيش غزلسرا ، خود دلباخته باشد شاعراگرو كنند سخنان خود

 معشوق سيماي"موضوع مقاله.بود ترخواهد دلنشينو تر حقايق نزديكهبو تر صادق بيانش

ازهب اشعاردراوي عناوين والقاب شاعرانهو بدون شك اولين دشواري«.است"رودكي جاي مانده

و انتسابي مسأله سخني بگويد درين مقوله بخواهد كه كسي در برابر عدم انتساب آنها به ابيات

جز ابياتي چند ساماني اين شاعر پرشعر عصراز زيرا)1372:40كدكني،شفيعي(»رودكي است

دراين موضوعبنابراين آنگونه كه مي توان. دست نيست گرد آمده در كه در ديواني به نام او  را

ي، درباركرد بررسي سبك خراساني بزرگانگرديو سنايي،همچون انوري شاعراني شعر  رودكيه

رودكي حاصل فعاليت هاي ادبي گيري غزل شكل« چه اگر.نخواهد بودمجالو آن فراخي شك بي

و  در باب«)31:م 1957 ميرزايف،(».از اين دگرگوني در شعر بوده استسرآغ رودكي عصر بوده

در چون توان گفت نمي ها آرزوي نيل به آن را داشت سخني عنصري بعد كه طرز غزل رودكي

ازي اين نوع نمونه   از رقت خيال بيشي نمانده است اما در آنچه مانده استشعر رودك زيادي

ازهب ابيات در اغلب رودكي)6: 1384كوب، زرين(».كند توجه مي لفظ جلب سادگي  جاي مانده

ب سيمايي است توانسته رباعياتو، قصايدتغزلات ديوان اعم از دسته از معشوق قرن چهارم

ويهحالات شاعرانو دهد  وصف در شاعر« البته.وصف كند خوانندگان برايرا معشوق منفي مثبت

و جانب معشوق و كند مي دري هاي بي شرمانه خودداري از پردهو كند مي احترام را رعايت عفت

و(».كند مي معطوف وي جعدو زلف به را خواننده توجه بيشتر )18: 1388،... پشتدار

و چه از حيث  در تغزلاته شاعرانالقاب بيشترين توصيف معشوق چه از حيث ظاهري

ياندكي دربار خورد، بي وجه نخواهد بود اگر رودكي به چشم مي  تغزل قصايد سخن گفتهه

كه منتهاي جلالت ملك الشعراي دربار محمود غزنوي عنصري مانند كسي از زبانشود، آن هم

: آنجا كه گويدعظمت وتسلط رودكي را در آوردن غزل اذعان داردو

و ودار نيـــك بــ ـغـــزل رودكـــي

ــم ــك وه ــه باري ــم ب ــه بكوش اگرچ

هــاي مــن رودكــي وار نيــست غــزل

ــست ــار ني ــرا ب ــدر م ــرده ان ــدين پ ب

)1363:327،عنصري(
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مي، غزلي استتغزل« كه. آيد كه در اول قصيده آغاز قصيده ابياتي بياورند در معمول بود

و و نظاير اين عاشقي يا وصفو در آن از عشق و سپس در يك سخن معشوق يا طبيعت  رانند

غالباً وصف معشوق در تغزل.ممدوح مربوط سازند را به مدح مصرع يا يكي دو بيت آن مطلب

و كنيز( ....) رز، شراب درخت(و لوازم آن مي پديده هاي آن يا وصفو طبيعت يا وصف)غلام

)1373:42، شميسا(».ديده مي شود اما اكثريت با همان وصف معشوق است

و در مدح هم غالبا از الب و تشبيه جز به ندرت به اغراق نمي گراييد ته رودكي در وصف

و عاشقي اصلي غزلي مايهبن)1384:6،زرين كوب(.ي نامعقول اجتناب داشتمبالغه  ، عشق

اي، حكمتاميني ديگر از قبيل عرفانمضو است و غيره در درونمايه ل بنا از تغزّ، سياست

و چه غيرم يب غزل فارسيبدين ترت. شده اند .ستقيم بر مدار معشوق دور مي زندچه مستقيم

.معشوق است، مركزي غزلي به عبارت ديگر هسته

و اگر احياناً، ودر غزلي حقيق،لتغزّ در معشوق اما اين« حقيقي بوده است در غزل موهوم است

 است كه در مقابل معشوق سنگ صبوري اين)1374:61 همان،(».بايد تبديل به اسطوره شود

و آرزوهاي خود و شاعر دردها او بيان را در ابيات پراكنده اي خطاب به شاعر قرار مي گيرد

بهكه)عارفانهغزل( استحقيقت معشوق البته گاه اين. مي كند ازين قسم در اشعار رودكي

و، محتوايياو رباعي چند تنهاو چيزي نيامده صراحت .ممدوح استگاه از عشق عرفاني دارد؛

درعم نيز ابيات بسيار قسمججازين)مدحي غزل( و گاهججچشم ميججبه رودكيلاتتغزّ دودي  خورد

. معشوق اشعار رودكي اغلب ازين دست مي باشدكه)غزل عاشقانه( است يا نوخطي زني معشوق

ي  تحقيق پيشينه

ميسي كه از كتابشناچهآنبر اساس  پايان نامه هايو مقالات، آيد كتاب ها آثار رودكي بر

و ابعي فراواني درباره آناد گوناگون شعر او نوشته شده استرودكي  چه كه به نظر، اما

:رد دو پايان نامه به شرح ذيل استمي رسد با موضوع پژوهش حاضر ارتباط بيشتري دا

ع رودكي، فرخي، سيماي معشوق در شعر تحليلو، بررسي ...، يدا شكري-1 و ، طارانوري

. به راهنمايي سعيد بزرگ بيگدلي 1376پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس،

در شعر فارسي از آغاز تا اوايـل رساله تلاش شده تا جلوه هاي گوناگون معشوق در اين

صشاعران مورد نظر هجري در اشعار سده هفتم ) 110: 1386 رادفر،(.شود كلي بررسي ورت، به
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 پايان نامه دكتري دانـشگاه،)از رودكي تا سنايي(، عشق در ادب فارسيگمدي، ارژن-2

، عـشق در ادب فارسـي از مذكوري در رساله. راهنمايي حسن سادات ناصري به 1364،تهران

و تا حد مق (دور در آثار موجود بررسي شده استرودكي تا سنايي )110: 1386 رادفر،.

 اهميت صور خيال در توصيف معشوق

و ظاهري معشوق بـر صـورتي تكيهو محور هـاي خيـالي اصلي زيبايي هاي صوري

م يعني تشبيه، استعاره  و تشخيص، اسناد ؛ بدين معنا كـه شـاعر بـا است) جاندارپنداري(جازي

و شگفتي هاي طبيعت اطراف خود به توصيف فـي. معشوق مي پردازدهنري ديدن زيبايي ها

و حيـاتييزيباالمثل فصل بهار كه تجلي انواع  طبيعـت اسـت شـاعر را بـرآنيدوبـاره ها

و ايماژي داشته كه با استفاده از صورت  و تخيـل-هاي خيالي، تصوير  كه برگرفته از احساس

ويياز معشوق بيافريند؛ يعني احساس خود را در بيان زيبا-اوست هاي معشوق به زيبـاترين

ال. حسي ترين تصوير پيرامون خود تشبيه كند  معـشوق را بـه بـدن مثل هر يك از اعضاي في

، روي را به گل، چـشم را بـه نـرگس. خود مانند مي كند اطراف عناصر زيباي طبيعت يكي از 

و وييهاي خيالي در توصيف زيبـا بنابراين اهميت صورت... زلف را به سنبل هـاي ظـاهري

و تأمل استي شاعرانه  .معشوق بسيار قابل توجه

و ديد شاعر و عميـق تـر باشـد محيط پيرامـون خـود ظريـف نسبت به هر چه نگاه ، تـر

ي تصويري كه انگيخت و تخيل آميزتر خواهد بود؛ به عبارت ديگـر هـره  خيال اوست شاعرانه

يرچه داي و بـه استفاده شاعر از صورته ، قـدرت او در بـازآفريني هاي خيالي بيشتر باشـد

ي اسـتفادهي البتـه دايـره. داشـت معشوق نمود بيشتري خواهـد زيبايي هاي تصوير كشيدن 

هـاي، برخي شـاعران اسـتفاده شـان از صـورت لي متفاوت است هاي خيا شاعران از صورت

.و برخي از بسامد كمتري برخوردار استفراوانخيالي از بسامد 

و نام  معشوق در اشعار رودكيي هاي شاعرانه بررسي القاب

و نام تخيـلي بـر پايـه هايي است كه شـاعر نام،وقمعشي هاي شاعرانه مراد از القاب

و نيز با استفاده از صورت  و عنوان اين.و اوصاف هنرمندانه آفريده است خيالي هاي خود ها

ك  يه در حقيقت بر پاي القاب شاعرانه و به ويژه استعارهت( صور خياله ، بـر اثـر بنا شده) شبيه

و و تشبيهي بسامدتكرار و اندك اندك تبـديل بالاي آن حالت استعاري خود را از دست داده
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، به عبارت ديگر ژرف ساخت اغلب اين به نامي شاعرانه براي معشوق غزل پارسي شده است

و القاب تشبيه يا كه روساخت آن براثر كثرت تكرار بـه صـورت استعاره هايي است عنوان ها

عن. شاعرانه براي معشوق در آمده است نامي و  ها ممكن است در غزل وانهر چند اين القاب

و،هاي شاعران يك دوره مشترك باشد و مضمون آن خواهد بـود  اما تفاوت آن در وجه شبه

و تـسلط هاي خيالي وسيع شاعر از صورتي بسته به استفاده،اين ، قـدرت ، تخيـل ظريـف

بوشاعر بر زبان فارسي يا مبتكر  اوستنود مقلد

ب و نام الق؛ه بررسي هاي نگارنده با توجه كه اب غـزل رودكي معـشوق هاي شاعرانه اي

آن) تغزل( و نـام شـاعرانه اسـت34،و او را مورد خطاب قرار داده اسـت ناميدهرا به . لقـب

، تشبيهي يا استعاري دارند كه حالـت توصـيفي، ساخت تركيب وصفي ژرف،اغلب اين القاب

و استعاري خود را و تبديل به نـامي شـاعرانه بـراي از دست داده بر اثر كثرت تكرار تشبيهي

و عناوين شاعرانه به ترتيـب عبارتنـ. معشوق شده اند ، هنـدو(آفريـدگار، بـت: دازآن القاب

وش(، بهار، پري روي)طراز، تتار، ملوك فريب تر، پيغمبر)پري ، جعد موي، حاتم ك، جانان،

،، سـلمي)و بلنـد سـر(، دوست، رستم دستان، سرد آهن، سرو)خوبان(، حورنژاد، خوب طايي

ي، سنگين دل، شهر، سنبل، سهيل سياه چشم ي، طرف ري، صنمه  خوبان، عيار، غاليـه بـوي،ه

، يوسـف)يار مهربـان(، يار مسلسل مو، مشكين مو، نگار مرجان،،)ماهرو(گل بهار، لعبتان، ماه

:كه نمونه هايي از آن بدين قرارست رو

گــعش آفنـحسنـ ليك،ريــر پيمبــق را تــدگــريـ را يــويـــار

)33: 1374، رودكي(

و نام و آفريدگار حسن القاب ي معشوق اند در اين بيت پيمبر عشق .هاي شاعرانه

همـاي تمـه يكســن ستـره تــن ام شده ايــزد فــملتـبو بـريـوك

)24:همان(

عقـچم خلـــن اگــرا بهـــعشنــگلشرـــزاني تــق را يــويــار

)33:همان(

تاز سيــكف پــركي و قامت ري رويـاه چشم انــوگـچ زلفكانش چون سرو

)40:همان(
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گر يافت جانان عشق از ذوق آگهي كه كسي  مي بود آگاهدز خويش حيف بود

)1374:26، رودكي(

جعـم و آن غدــن بـاليـموي مونــمويــه حــاهــآن  ژادـنورـروي

)24:همان(

طـح تــاتم انـيوــايي سخــي تــم دستــرستاــدر ردـنبي اندرــويــان

)29:همان(

اهـگي جاي دمد به همه نرگس من زخاك دوست ديدن كه بهر نظر چگونه بدوزم

)26:انهم(

سـمي بخــر و بــروست ســسانـوستـارا بــرو آيــوستــوي همـان يـد

)23:همان(

يكرشم مشوش است دلم از زطـكانــچن سلميه يرّه خاطر مجنون  ليليه

)33:همان(

ن ازه برمـاز گشتـبه ازگشته لبم شكّ به بوسلـسنب آن عنبرين م رين  رجانـآن

)1384:83 رودكي،(

بــش سيــاد زي شــچشماهــا جهــكادـان جــه بـان نيست و ادـز فسانه

)24:همان(

شبــه يم رانم به يمن تا تو برآييـنگر و سهيل از آيــزيرا كه سهيلي دـن

)26:همان(

ن نمي دارمه از تو هيچ مروت طمعــك راـكه كس ز سنگين دلان مدارا  ديده

)23:همان(

ياي طرف منبخوه پرييهشهريا ان مــلب را به سپيد رگ بكن يـاك از

)48:همان(

نـت نام تو از خلقكوشم كه بپوشم صنما تــا كــام آيـو دـم در دهن انجمن

)26:همان(
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ف عيــرستـكس مـاد به سر اندر مكـكراـار من ياد به شعرـه راــ اندر بسيار

)27: 1384 رودكي،(

بهــــگ بــــل چد داريـــيـنب اريــــتـتتـــاري، نيـــــ،  اري ــــــرا

)26: همان(

ويهو باد سماع چ گلگون فـاگ ماهوـلعبتان د در اوفتد در چاهه ببينــرشتــر

)26: همان(

مــمي بخــر و سـمانــارا آسمـــاه است آيــوي آسمــاه همــــان يــد

)23: همان(

و استييوـم مسلسليهبستوهـدل خست  هندويي استبتيهكشت خون گشته

)46: همان(

مـمشكي ماهروي اي داني چه همي برين بنده از كه حالوـن  سامان بود چه پيش

)37: همان(

درـب حيران كه بسا نگار  بود حيران هميشه چشمم،او در به رويمـچش دي بدو

)37: همان(

جـــب مــوي آيـوليــوي هـان يــيميد مهـــاد آيــربــار همـــان يــد

)23: همان(

زنــچو فغان كرد دلمزـكيـوسف رويـي مصــون دست كـان  رد دلمـان

)47: همان(

آن القاب ايستاييايندر محور عمودي چنـدان بـالاها ديده مي شود زيرا بسامد كاربرد

القـاب را بـا خطـي بـه هـم متـصل كنـيم،ي ديگر در محور عمودي اگر همه به بيان.نيست

و بيشتر در يك خط ممتد سير خواهد كرديچندان خواهيم ديد كه نوسان  كه( نخواهد داشت

ب و تنـوع)جاي نماندن اشعار رودكي باشده شايد اين مورد به دليل ، اما در محور افقي بسامد

و اين نشانگر قدرت و حوزه معنايي بسيار وسـيع رودكـي در اسـتفاده از بسيار بالاست  تخيل

و كمتـر ها،و ناماغلب اين القاب. هاي خيالي است صورت فارسي گفتاري قرن چهارم است

اصـولاًو آن هم بخاطر اين است كـه از واژگان عربي براي ناميدن معشوق استفاده كرده است 
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و آسـاني معـشوق شـعر.اسـت معنـي مبتنـي سبك شاعراني همچون رودكي بر سادگي لفظ

.رودكي زميني است وگاهي اين معشوق با ممدوح يكي مي شود وشاه؛ وزير يا اميري است

 معشوقظاهرياوصاف

هـاي خيـالي، رودكي با استفاده از صـورت به جاي ماندهاشعار ناچيز با توجه به كميت

و تشبيه  از) اغلب تشبيه(استعاره ازق را توصـي اعضاي معـشو دوازده عضو و ف كـرده اسـت

را آنجا كه شاعر در و ناپسند مردمان عصر خـود و پسند حقيقت زبان زمان خود را مي سرايد

ا،كند در شعر بازگو مي  وز همين اشعار اندك مي توان يسليق، پسند راه  مردمان قـرن چهـارم

كـي بـه معـشوق در اشـعار رودي شـده اعضاي توصيف. زيباشناسي معشوق دانستبدربا

، ان، دهن، روي، زلف، زنخـدان، غبغـب ابرو، چشم، چين پيشاني، خال، دند:ترتيب عبارتنداز 

و ميان :براي توصيف هر عنصر به ذكر يك شاهد شعري بسنده مي شود. لب

از:ابرو و هلالي بودن به كشتي مانند شده است اين عضو  حسن كار رودكيو حيث انحنا

با هاي بيتمشبه به كه تمام در اينجاست و مناسبت يكديگر او . يكديگرنديتداعي كننده دارند

و چشمت توفانو چين پيشاني موجابرو كشتي  گرداب بلا غبغب

)48: 1384، رودكي(

و مـستي« به نرگس از حيث؛ابيات بسيار در چشم معشوق:چشم از» خماري و بـه توفـان

و در مورد دوم يعني تـشبيه» قانهاي عاش دل كردن در بر پا آشوب« حيث تشبيه گرديده است

و چشم به توفان ابتكاري بديع .كرده است نيز توصيفجماشيو چشم را با صفت سياهي آورده

بــش شـادزي جهــكادـا سياه چشمان جــه فســان نيست وـز  باد انه

)24: 1384،رودكي(

خخلّ سـگ اش چشم واهي جمـخيان خــرد و بارك ميانـواهــرين ي

)32:همان(

يگشاده غنچ ببرده نرگس تو آب جادوي بابل مه  وسيـ تو باب معجز

)33:همان(

و چين پيشاني موج ب ابرو كشتي تـگرداب و چشمت انوفـلا غبغب

)48:همان(
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و شـاعر بـا علاوه بر اين گاهي چشم از نظر خماري با صفت بيمار همراه گـشته اسـت

و تضاد تابلوهاي شگفت انگيزي را به وجود آورده است :استفاده از تقابل

و بالا راست به به زلف كژ وليكن به قد  چشمكان بيمار به تن درست وليكن

)1384:76،رودكي(

ودر رودكي:ين پيشانيچ شكن پيشاني معشوق را آنگاه كه روي تشبيهي بسيار زيبا چين

م  و از عاشق دلسوخته روي بر و سركه بر جبين مي اندازد ترش مي كند ، به موج مانندي تابد

و ابتكاري نو درين تشبيه به كار مي برد مي .كند

و چين پيشاني موج و چشمتـگ ابرو كشتي  توفانرداب بلا غبغب

)48:همان(

و سـياهيو گوي است مشك، نقطه عضو مشبه به اين:خال  رودكـي.از حيث كـوچكي

.خال معشوق را به نقطه تشبيه كرده است در اين بيت با تشبيهي مضمر

ت اوــزلف تــخ را جيم كه كرد آنكه يرا نقطـال كره د آن جيم

)25: 1384 رودكي،(

كنـد چـرا كـه زيرسـاخت تجاهل العارف خال را به گـوي تـشبيه مـيو در بيتي ديگر با

:تجاهل العارف تشبيه است

 يا گوي آن است، خالچوگان يا آن است زلف روي آن يا سرو است آن يا بالا، ماه است

)76:همان(

و درخـشش« به اين عـضو در اسـت از حيـث مشبه:دندان امـا تـشبيه از نـوع»سـپيدي

ي بيشتري وجود داردمعكوس است  .كه در آن مبالغه

و لعلت مرجانرويت در ، صدف دهان، در دندانزلفت عنبر ياي حسن

)48: همان(

و سرخي مانند شده اسـت دانه، اين عضو به صدف:ناده و غنچه از حيث كوچكي .انار

: دو نيمه تقسيم شده باشد رودكي در اين بيت دهان را به دانه اناري تشبيه كرده كه به

گ كســو آن دهن تنگ تو نـدانگكيـويي بــي نيــار كــه دو ردـم

)25: همان(
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تشبيه لعـل كـهو در بيتي كه پيش از اين نيز نقل شده است تشبيه روي به درياي حسن،

و تشبيه زلف به عنبر، مرجان، خود استعاره از لب است به   دنـدان در بـه تشبيه صدف به دهان

:در همانندي وجود دارد مبالغه گفته شد نيز پيشتر اخير چنانكه دو تشبيه در كه است صورت پذيرفته

و لعلت مرجانرويت در ، صدف دهان، در دندانزلفت عنبر ياي حسن

)48: 1384رودكي،(

به:روي :و ماه تشبيه شده استگل، درياي حسن«روي در اشعار رودكي

صت عنبرــزلفو لعلت مرجان رويت درياي حسن دهــ، دنــدف  دانـان، در

)48:همان(

 شبنم شده ست سوخته چون اشك ماتمي تو كرده شبنمي تا خوي ابر گل رخ

)34:همان(

زمــب كنون بينـيتو رودكي را اي ماه رو بـدان ودـانه نديدي كه اين چنينان

)38:همان(

رخ"اخير در تركيب وصفي مقلوب كه البته در دو بيت رو"و" گل تشبيه رخ به گـل"ماه

و مـاه رو صـفت  و روي به ماه صورت گرفته ولي از نظر ساخت نحوي گل رخ صـفت ابـر

.جانشين موصوف است كه نقش اسمي مناداي جمله را بر عهده دارد

ان،و به مـشك، عنبـر، چنگـل بـاز، چوگ ـاست داررا به اين عضو بيشترين مشبه: زلف

و سنبل، حرف جيم  و با صفاتي، مسلسل ،، پريـشاني سياهي، درازي: همچون كمند مانند شده

و خوش بويي توصيف شده است و شكن و پر پيچ .شكسته

و مشك طراز كه شاعر در انتخاب مـشبه بـه و چنگل باز تشبيه مضمر زلف به شب دراز

ا و در كنار آن موسيقي دلپذيري را  يجاد كرده استقافيه سازي نيز كرده

شـزلفش بكش انـي بـگشبور دازدـب دراز انـايي چنگل  دازدـاز

و خمش زيكدگر بگشايند ط ور پيچ انـدامن دامن مشك  دازدـراز

)46: 1384،رودكي(

:كه در جايگاه اسم قرار گرفته است در تركيبي وصفي تشبيه زلف به مسلسل
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و بسته مسلسل مويي است و كشته بت هندويي استخون دل خسته  گشته

)46: 1384،رودكي(

:جمله بر عهده دارد نحوي در ساخت را كه نقش فاعل اضافي در تركيبي سنبل به تشبيه زلف

فـزه راـي و آرا را زوده جمال تو زيب  شكسته سنبل زلف تو مشك سارا

)24:همان(

:تشبيه زلف به عنبربا وجه شبه خوش بويي

و سيبگل صدب و عنبر و مشك مــاسمين سپيــي رگ و بـد ه زيبـورد

)24:همان(

:تشبيه پنهان زلف به حرف جيم

ت جيـزلف كـو را اوــم ته كرد آن كه جييهـو را نقطــخال م كردـآن

)25:همان(

شاعر در اين بيت به صورت غير مستقيم زلف حلقه شده كنار صورت يـار را بـه شـكل

خ»ج«حرف  ي حرفو .تشبيه كرده است»ج«ال صورت او را به نقطه

از به سيب مانند شده است تشبيهي مشروط زنخدان در  اما به شرط اينكـه سـيب خـالي

.مشك داشته باشد

خــاگو آن زنخدان به سيب ماند راست سيــر از مشك بــال دارد

)24: 1384، رودكي(

آن به گرداب بلا تشبيه شده گسترده معشوق در تشبيه بليغي غبغب است كه ايـن همـاني

:به جهت ساخت تشبيه بسيار زياد است

چيــاب و و چشمت توفانن پيشاني موجـرو كشتي  گرداب بلا غبغب

)48: همان(

و سيب بهشت، شكر، لعل به مرجان معشوق در تغزل هاي قصايد رودكي عضواين: لب

و كوچكي اين تشبيه هـا گـاهي در سـاخت. تشبيه شده است بوييو خوش از حيث سرخي

:را به استعاره نزديك مي كند تشبيه بليغ با اين هماني بسيار است كه آن
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و لعلت مرجان ، در دندان، صدف دهانزلفت عنبر رويت درياي حسن

)1384:48 رودكي،(

مب بهشتـسي لبت همــافتــياجـن محتـو نيـــن را ويــي لــابم

)70:همان(

يكــب جــه بلب لعلزـك ان نتوان كرد سؤالـي بـ تو يك ه چندـوس

)34:همان(

و تفضيل به كار رفته است : گاهي در ساخت تشبيه مضمر

 كاسد شد از دو زلفش بازار شاهبوي بي قيمت است شكر از آن دو لبان اوي

)34:همان(

مع: ميان و شاعر كمر ي مو تشبيه كرده است  جالب اسـت شوق را از نظر باريكي به شانه

در به كار برده گويي با اين كاربرد نيـز مـي"ميانك"هم"ميان"كه او به جاي خواسـته مبالغـه

:باريكي كمر يار داشته باشد

ش نازگكميانكش مـ چو يكـگوـانه ستـر گسستـدگـويي از يـه

)34:همان(

ش و منفي معشوقاوصاف  اعرانه مثبت

گسترده به طور كلي اوصاف شاعرانه معشوق اشعار رودكي به دليل كميت اشعار چندان

را  دل عاشق نشستهي دل ارزن گونه همچون كوهي مي داند كه بر نيست وعشق در حالي كه

. تحمل اين سنگيني را نداردتاب 

ار دلم چون ارزني عشق تو كوهي راچه سايي زير كوهي  زني

)24:همان(

:ديگر توصيفات معشوق عبارتنداز

و نظر معشوق نسبت به عاشق-1 هاي تنهـايي او را همچـون شـب قـدرشب،عنايت

و تسكين دهنده است و گرامي مي كند حتي ترشرويي او براي عاشق مرهم دل .ارزشمند

ع كن در استـه القـاشقت ليلـشب ي رخ از جلبيبـ چون تو بيرون

)24:همان(
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و مرتبه از خورشيد هم بالاتر است-2 .معشوق نزد عاشق از حيث علو مقام

 گر تو برداري از دو لاله حجيب اندرون شود خورشيدب به حجا

)24: 1384 رودكي،(

و بوسـه-3 جان عاشق نه در برابر معشوق كه حتي براي يك سؤال از او ارزشـي نـدارد

.اي را به جاني مي فروشد

يكــب جـه بهـكان نتوان كرد سوالي  چندز لب لعل تو يك بوس

)24:همان(

و ويران كننده است-4 .هجران معشوق خانمان سوز

مـعميهـريشر تو اي سرو بلندـصرصر هج دـن از بيخ بكنـر

)24:همان(

و از ديگر سوي همين معشوق با تمامي صفات مثبت از ديد شاعر گاه باعث تكدر خاطر

ني   رسـواكنندگي، پـرده دري، بـي، از قبيـل كينـه كـشيز مي شود صـفاتي آزردگي دل عاشق

و سنگين دلي همه از صفاتي است كه گاه رودكي معشوق غزلش را به اين توجهي ، بي مهري

و او را نكوهيده است .صفات منفي توصيف كرده

راــه كه از سختي خورمدل آهنقسم به آن  زار طرح نهاده است سنگ خارا

)23:همان(

 را زسنگين دلان مداراه كس نديدهــك دارم مروت طمع نميه از تو هيچــك

)23:همان(

بــه خــزار مـرا شفيداــار چــولي آرمـع  سود چوتو نشنوي خداراراهـي

)23:همان(

زحــي صفتــليل مــان م مجنونا بي خبرندـال  جنون چون است داند كه حال

)45:همان(

آنـدر جست جنــنگن و سگـاه پر كينه پـگشتيم جهــرا بــاي ا دل تنگـان

)47:همان(
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ع برخي محققان برآنند كه معشوق رودكي« كه. يار بوده است كسي به نام غلامي زرخريد

و شـايد دسـت كمـك بـه سـوي  و از خريدن او وامـدار شـده رودكي او را به گزاف خريده

و او وام رودكي را گزارده باشد  آن.ابوالفضل بلعمي وزير دراز كرده و بيت زيـر را دليـل بـر

:گرفته اند

ب به سراندر عيار مراداد پيغام »سيار مراكه مكن ياد به شعر اندر

)1387:22 فروزانفر،(

دري پرآوازه سمرقندي شاعر سوزنيو«  باب گفتـه همينقصيده اي در تشبيب همان قرن نيز

 اري هزار از زرآتشگون وفامـداد دين را تكش-آن پيشواي بيت دانش-رودكي.است

فقيمت عي  وامبلعمي، عياروار، از رودكي بفكند ام كرد از ديگريـار را هم

:چنين گفته معشوق رودكي بوده ار ناماي درباره اينكه عي قصيده در ششم هم قرن شاعر صابر اديب

"ار شكستهي اندر غم عيـون رودكـچ كردم دل خويش، اي بت عيار، زعشقت

)437: 1382،نفيسي(

بي شعري كه البته استناد كردن به واژه اي از و ار نام ان اينكه عي اكنون دو بيت از آن مانده

 ـ معـشوق اسـتعاره از ار را معشوق رودكي است شايد خالي از مسامحه نباشد شـايد بتـوان عي

 شـعر شـاعران آن عـصر وجـود، در ار كه نمونه هايي ازين صفت معـشوق گرفت مثلاً بت عي

و جـسماني چه مسلم مي نمايد اين است كه معـشوق شـعر رودكـي زمينـيآن. داشته است 

(است  رودكـي يعنـي كـسي اسـت كـه)ر بودن قوي تر است تا مونـث بـودن نه هاي مذك زمي.

و احياناً از او براي شاعر نيز خبري بياورندمي تواند با او سخن بگويد .، برايش پيغام بفرستد

 نتيجه

و نام دريهاي شاعرانه با توجه به نمودار بسامدي القاب بايـد، اشـعار رودكـي معشوق

و القـاب مختلـف اشعار به جاي مانده ناچيزد كميت با وجو كه گفت يعنـي، با كثرت عناوين

بت با بيـشترين بـسامدي لقب شاعرانه عنوان ولقب شاعرانه روبرو هستيم كه از اين ميان 32

و نگار لقاب خوبا. كار رفته استهب) مورد4( و يـار، پـري) مورد3(، ماه و) مـورد2(، سـرو

و عناوي .استن شاعرانه هر كدام يك مورد بسامد ديگر القاب
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و نام اغلب  به صـورت تـشبيه، اسـتعاره ويـا ركنـي از اركـان تـشبيه هاي شاعرانه القاب

و توصـيفي خـود استعاري، تشب وتركيب وصفي اند كه بر اثر كثرت تكرار به مرور حالت يهي

ب همچون ناميرا از دست داده . كار رفته انده شاعرانه براي معشوق

وو مبتكـر،رودكي در آوردن القـاب آياكه ايندر نـوآوريي در ناميـدن يـا مبـدع بـوده

با يا خير؟ داشته نو معشوق با القابي  و اشعار، اظهار نظر توجه به كميت، تـوان نمي قطعي درست

و در ديگـر پيمبر بديعو آفريدگار ها همچون نام از اين هست كه برخي. كرد  به نظر مـي آيـد

ها كم كم به صورت سـنت شـعري اقل پيشگام است وهمين عنوانلا،كر نباشد القاب اگر مبت

د  و بر قرن در آمده بته است كار رفته هاي بعد در شعر شاعران ، پـري، مـاه، القابي همچون

و …نگار، لعبت

ي نكت ؛ ايـستايي در محـور عمـودي اسـت، ديگري كه در نمودار القاب ديده مي شـوده

القابي بالا نيست به بيان ديگر در محور عمودي اگر با خطي همه يعني بسامد القاب چندان

و بيـشتر در يـك خـطيرا به هم متصل كنيم، خواهيم ديد كه چندان نوسان   نخواهـد داشـت

بكه(ممتد سير خواهد كرد ) اشـعار رودكـي باشـد تمامجاي نماندنه شايد اين مورد به دليل

و تنوع بسيار با و حوزه اما در محور افقي بسامد و اين نشانگر قدرت تخيل معنـاييي لاست

. هاي خيالي است بسيار وسيع رودكي در استفاده از صورت

 كـاملاًي كه معشوق بايد بگوييم اگر بخواهيم سيماي معشوق شعر رودكي را ترسيم كنيم

س و نرمي زميني است با صورتي و سرخ همراه با لطافت و محـراب گـون، پيد ، ابروان كشيده

و شكن گيس و پرپيچ و لباني سرخ وان سياه هاي خمار وخـالي، چشمو خوشبو با دهان تنگ

.كوچك بر روي چانه

ي نكت دره ي مجموع ـديگر اين كه رودكي فقط به توصيف اعضايي كه  صـورت قـراره

و زنخدان،، لب، اعم از ابرو، چشم، دندان، دهان،دارد و بـه توصـيف پرداخته ... غبغب، زلف

پا،دست،ون ساقاعضايي همچ و .توجهي نشان نداده است ساعد
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 نمودار القاب ونامهاي شاعرانه معشوق در تغزلات بجاي مانده از رودكي
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